
برخـ نویسـندگان مـا همچنـان درگیـر «حسـن بـه
متب نمرفت» هستند!

18 فروردین 1404
رویا بیژن براین باور است که بعض از نویسندگان ما همچنان درگیر «حسن به متب نمرفت» و
قصههای عامیانه هستند. او مگوید: آخر چند درصد آدمهای امروزی در روستا زندگ مکنند و در

تنور نان مپزند؟!

رویا بیژن، تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان است. او شناخت مخاطب را ی از مهمترین دلایل
جهان شدن مداند و مگوید: ما باید بازار هدف را بشناسیم و متناسب با خواست و سلیقه مخاطب
خـود بـه انتخـاب و ترجمـه کارهـا بپردازیـم. بـرای مثـال ممـن اسـت داسـتانهای فلان نویسـنده را مـردم
فرانسه دوست داشته باشند اما اسپانیای زبانها نپسندند. پس لازم است افراد یا نهادهای وجود داشته
باشند که هم مخاطب را مشناسند هم بدون سوگیری و ناه ایدئولوژی، بهترین کارها را انتخاب

مکنند و به زبانهای دیر برمگردانند.
تصویرگر مجموعه «زنان و مردان که ایران را ساختهاند» براین باور است که زبان فارس، گستره
جغرافیای محدودتری را به نسبت زبانهای انلیس و اسپانیای و فرانسوی و… دربرمگیرد پس ترجمه
کتابهای کودک و نوجوان به زبانهای پرمخاطب جهان، ضرورت دارد بهشرط اینکه انتخابها با دقت

و از روی شناخت باشد.

وجود آژانسهای ادب، ضروری است

به گفته بیژن، تصویرگران ایران برای شرکت در مسابقههای جهان، مسیر هموارتری را پشت سر
مگذارند چون زبان تصویر، جهان است و مرز و محدوده ندارد اما بسیاری از تصویرگران راه را از
چاه نمشناسند و نمدانند چونه باید در جشنوارههای جهان شرکت کنند؟ سالها پیش (حدود ۱۴ یا
۱۵ سال پیش)، هر زمان فراخوان منتشر مشد، همه اعضا یا کسان که با انجمن تصویرگران در
ارتباط بودند، کارهاشان را به دبیرخانه تحویل مدادند و خانم شهلا حائری، چون زبان خارج بلد بودند
و با نمایشاهها و ناشران خارج ارتباط داشتند، زمان و انرژی مگذاشتند و از بین آثار، تعدادی را
در مسابقه نوما یا براتیسلاوا شرکت کنند. اما در حال حاضر، چنین اتفاق کردند تا مثلاانتخاب م

نمافتد و انجمن فعال وجود ندارد که از خانم حائریِ نوع بخواهد کارها را گزینش و ارسال کند.
تصویرگرداسـتان کودکـانه «نبـات خـانوم» در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا همیشـه اسـام محـدود و
مشخص در جشنوارههای خارج شرکت مکنند و برنده مشوند مگوید: چون زبان انلیس بلدند و
راههـای ارتبـاط را مشناسـند. البتـه مـن منـر توانمنـدی و خلاقیتشـان در زمینـه تصـویرگری نیسـتم.
روشن است که در این شرایط من و امثال من که مهارت زبانمان اندک یا در حد متئوسط است از
قافله عقب ممانیم. به همین جهت وجود افراد یا مراکزی در قالب آژانس ادب یا هر اسم دیری که
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رویش مگذارید ضرورت دارد.

چند درصد مردم امروز در تنور نان مپزند؟

به باور رویا بیژن، برخ از نویسندگان ما همچنان درگیر «حسن به متب نمرفت» و قصههای
عامیانه هستند. واقعیت این است که داستانهای عامیانه اگر لباس تازه بر تن نپوشند برای بچهها، هیچ
جذابیت ندارند. حت برای بزرگترها هم خوشایند نیستند. آخر چند درصد آدمهای امروزی در روستا
زندگ مکنند و در تنور نان مپزند؟ چرا باید داستانهای ما همچنان در فضاهای روستای بذرد؛ آن

هم در شرایط که بسیاری از مردم با توجه به رشد جمعیت و مسایل اقتصادی، آپارتماننشین شدهاند؟

تصویرگر کتاب «مدیری که به انفجار مدرسهاش خندید» که به زندگ میرزا حسن رشدیه مپردازد بر
این باور است: بچهها وقت با ی کتاب ارتباط برقرار م‎کنند که خود را در آن ببینند. چه تعداد از
کودکـان امـروزی مـادربزرگ خـود را «ببـ» صـدا مکننـد؟ حـالا اگـر بخـواهیم ایـن کتـاب را بـه زبـان
انلیس برگردانیم آیا واژه «بب» قابل ترجمه است؟ آیا «گرندما» متواند حس و حال و فرهن که

در این ی کلمه نهفته را به مخاطب منتقل کند؟!

بیژنــ، روزآمدشــدن را ضــرورت انارنــاپذیر کتابهــای کــودک و نوجــوان مدانــد و مگویــد: در حــال
حاضر، سرگرم تصویرگری داستان هستم که در آن به واژههای ناآشنای چون «چغورک» اشاره شده؛

شما را به خدا در زندگ امروز ما چغورک به چه کار مآید؟
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